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  91 پاييزنامه، سال اول، شماره اول،  نامه تخصصي خدايفصل

  

 
 

شناسي و فرآيند نجات در دين جاين هستي  
 

  *سيدنادر محمدزاده
  واحد زنجان، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

  
  چكيده

در اين . اخلاق و نجات است، كرمه، شناسي هستي، اين نوشتار در پي بررسي آراء فلسفي دين جاين
شـود و در تحليـل خـود از     تقسـيم مـي  ) اجسـام (» جيوها«و ) روح(» جيوه«وجود به دو گروه اصلي ، دين

جيـوه بـه دو   . انـد  ابـدي و نـامخلوق  ، هر دو جوهر وجودشناختي ازلـي . گراست ي انسان ثنويتروانشناس
دهرمـه و  ، شامل پنج جـوهر مـاده  ، شود و اصل نامدرك يا جيوه تقسيم مي» رهايي يافته«و » دربند«گروه
، كه اعتقـادي بـه خـداي شخصـي وجـود نداشـت       ايني به دليل ايندر دين ج. فضا و زمان است، ادهرمه

ي اخـلاق نيـز    دربـاره . كنـد  اوضاع دنيوي جيـوه را مشـخص مـي   . كرمه اصل بنياديني بر بازپيدايي است
پـس  . هدف اصول اخلاقي دين جاين رسيدن به نيروانه و محـور اخـلاق جـايني زهـد و رياضـت اسـت      

ي حيات گذشته و  با خودداري از كرمه. لزم زندگي رهباني استرهايي در اين آيين بسيار مشكل و مست
ايـن  ، در اين مقاله كه به صورت توصـيفي و تحليلـي فـراهم شـده اسـت     . شود ي جديد حاصل مي كرمه

شود كه اصول مهم اين ديـن رياضـت و اهيمسـا اسـت و تمـام آراء فلسـفي آن مطـابق         نتيجه حاصل مي
  .اهيمسا است

  
  :ها كليد واژه 

  .نجات، اخلاق، اهيمسا، كرمه، اجيوه، هجيو 
  

                                                      
  nmohammadzadeh35@yahoocom: ترونيكپست الك *
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  نگاهي اجمالي به دين جاين
ديني رهباني و بدبين به دنيا است و بر رياضـت  )دين بودايي( همچون خواهر خود ، دين جايني

هــا آن را كيشــي براهمنــه، كنــد؛ از ايــن روافراطــي تأكيــد و ســنديت آســماني وداهــا را انكــارمي
هاي زياد اين دين با دين بودايي سبب شـده   شباهت. اندآن را نپذيرفتهدانند و هرگز  آميز مي بدعت

زمـان در  گذاران هردو ديـن تقريبـاً هـم    بنيان. ي فرعي دين بودايي بدانند است بسياري آن را شاخه
ي كمي از هم  زمان به اشراق رسيدنشان با فاصله. و در يك منطقه از هند به دنيا آمدند. م.ق 6قرن 
، )فـاتح ( 2هاي مشتركي مثـل جـاين   لقب، بودند)رزميار( 1هر دو در كاست كشتريه، داده استرخ

نظام سـخت  ، منكر خدا به عنوان خالق و هالك جهان بودند، داشتند... و) قهرمان بزرگ( 3مهاويره
از نظـام  . به نجابت او اعتقـاد داشـتند  ، نظر از كاست هر انسانيكاست هندويي را شكستند و صرف

، ي واقعيت اساسـي وجـود بشـري پذيرفتنـد     و تناسخ را به عنوان ارائه كننده 4د كرمههندويي عقاي
اين دو مؤسـس يكـي نيسـتند و    ، از نظر بسياري از دين پژوهان، ها اين شباهت ي  ولي با وجود همه

ي مشترك آنهـا از   ها ناشي از ريشه بسياري از اين شباهت. اي از بودايي نيستدين جاين نيز شاخه
داسگوپتا بر اين باوراست كه دانشمندان اورپايي كه با  5.ندويي و دين بوميان هند بوده استدين ه

به آساني خـود را متقاعـد كردنـد    ، هاي ناقص ادبيات جايني آشنا شدنددين جايني از طريق نمونه
اغلـب دچـار همـان    ، اي از بودايي است و حتي هنديان ناآگاه با ادبيـات جـايني  كه اين دين شاخه

گونه ترديدي نيست كه اين تصور كـاملاً اشـتباه اسـت و ديـن جـايني      اما اكنون هيچ، اشتباه شدند
با اسـم  ، ترين آثار بودايي بارها جاين را به عنوان دين رقيبقديمي. تر از بودايي استحتي قديمي
 ذكـر  »هـاويره مانـه م  رده«و  8»ناتـه پوتـه  «، و رهبـر آن ديـن را    7»نيرگرنتـه «يا  6»نيگنتهه«قديمي آن

گـر ديـن هنـدويي بودنـد و شورشـي عليـه آن        بيشـتر اصـلاح  ، اين دو، بنابر نظر بسياري 9 .اند كرده
، ها؛ مثل رياضـت  عقايد مشترك آن. ها برخاستندگرايي افراطي براهمنهنبودند و در مقابل شريعت

. آريـايي هنـد بـود    مربـوط بـه فرهنـگ پـيش    ... و 11يوگه، مراقبه 10، اهيمسا، تناسخ، بدبيني به دنيا
                                                      

1. ksatriya  
2. Jain  
3. Mahavirra  
4. Karma 
5. Soni JD," Jainism", REP, vol4, p238 
6. Niganta 
7. Nirgrantha 
8. Nataputta Varddha mana 
9. Dasgupta S,A history of Indian Philosophy, vol1, P169; Zimmer H, Philosophy of 

Inida, P223 
10. Ahimsa  
11. Yoga  
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حتي دين جايني و بـودايي بعـدها تحـت    ، بسياري از خدايان هندويي در دين جايني پذيرفته شدند
  .1آن قرارگرفتند »ايتنتره«ويژهشكل  به، تأثير شعائرگرايي هندويي

متوجه خواهيم شـد كـه آن   ، شناسياز نظر مباني حكمتي و جهان، با نگاهي ديگر به دين جاين
شـود و بـر   گذار بـودايي تلقـي مـي    بودا به عنوان بنيان. هاي اساسي با دين بودايي دارد اين اختلاف

هرگز ادعا نكرد با اشراقش اصل فلسفي ، كه به اشراق و معرفت كامل رسيد مهاويره با اين، عكس
 ي رهباني جديد نبود و از او بيشتر بـه  گذار جامعه بنيان، يا كشف جديدي را فهميده است؛ بنابراين
جـاين قـدمتي برابـر بـا      3.شودياد مي 2»پارشونته«به ويژه ، عنوان اصلاحگر اين دين و پشتيبان خود

و نيـز در  ) پيشـينيان مهـاويره  ( 5اسم سـه تيرتنكـره   4»يجورودا«در . با وداها و شايد بيش از آن دارد
ا معمـولاً  كه بررسي دين جـاين ر  با اين 7.مؤسس دين جايني ذكرشده است، ريشابه 6پورانهبهگوته

. داننـد  ها آغاز ديـن خـود را از آن تـاريخ نمـي    خود جايني، كنند معمولاً با تولد مهاويره شروع مي
- هاي ودايـي را مـي   ترين دين در هند است و بسياري از عبارتآنها بر اين باورند كه دينشان كهن

  8.استآورند تا اثبات كنند دين جاين پيش از كتابت وداها وجود داشته
اعتقـاد بـر ايـن بـود كـه در پشـت        9»اوپانيشـادها «كه در  ي ديگر آنها اين است دهاختلافات عم

بوداييـان نيـز كـه فقـط همـين پديـدارها را       . مظاهر و پديدارها حقيقتـي ازلـي و ثابـت وجـود دارد    
، دانسـتند  پي مي در آسا و پي برق، ناپايدار، اعتقاد به جوهر ثابتي نداشتند و عناصر را فاني، ديدند مي
كه مهاويره راه ميان اين دو را پذيرفت و آن دو نظريه را هم راهي افراطي دانسـت كـه از    حاليدر 

هـر دو  ، بـراي او بـودن و شـدن   . او هيچ تناقضي بين ثبات و تغيير پيـدا نكـرد  . اندحقيقت دور شده
  .زوال و بقا تعريف كرد، او حقيقت را به عنوان ايجاد. هاي يك حقيقت هستندجنبه

اما نگرش مهاويره به ديگـر  ، انتقادي و منفي بود، هاي ديگركه نگرش بودا به فلسفه دوم اين
بـراي مهـاويره    10.مثبت بـود ، يعني اهيمسا، مكاتب با الهام از مرام اخلاقي و اصل اعتقادي خود

  .هيچ چيزي به شكل مطلق درست يا غلط نبود

                                                      
1. Jain Sagarmal, " Origin and development…",History of Science,Phlosophy  Cultural… , vol1 , 

pp683,684,686  
2. parsvanatha 
3. Zimmer,opcit, p224 Jacobi H, "Jainism", ERE, vol 7, p466  
4. Yajurveda  
5.Tithankara  
6. Bhagavata Purana 
7. Radha Krishnan S, Indian Philosophy, vol1,p287  
8. Stevenson S, The Heart of Jainism, P50  
9. Upanisads  
10. Jain Sagarmal, artcit, vol1,p688  
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 »مـوكتي «براي رسيدن بـه  گيرانه تفاوت ديگر اين است كه دين جاين مدافع رياضت سخت
ــا  ــود 1»مكشــه«ي ــودا افــراط در زهــد را محكــوم كــرد در حــالي، ب ــه. كــه ب  او طرفــدار راه ميان

  .3براي رسيدن به نجات بود)2ماديميكه(
. اسـت ) بـه معنـي خـدايان عبـور دهنـده از رودخانـه      ( مهاويره بيسـت و چهـارمين تيرتنكـره   

-عبوركرده و به ساحل رسـيده ) 4سمساره( دنيويها كساني بودند كه از اقيانوس توهم تيرتنكره

گـذار ديـن و موضـوع پرسـتش      ايشـان بنيـان  . اي آزاد هسـتند اند و از هرگونه دلبسـتگي كرمـه  
در ) 5اوتـاره ( »تجسـدخدا «تقريباً شبيه مفهـوم   »تيرتنكره«به طوركلي مفهوم . شوندمحسوب مي
تلاف اساسـي بـين ايـن دو    امـا اخ ـ ، كـردن ديـن اسـت   عرضهآنها  هدف هردوي. هندويي است
  .مفهوم است

 ي هاما تيرتنكـر ، هدف تجسد خدا عرضه كردن دين و از بين بردن بدي است 6»گيتا«مطابق  
تفـاوت بنيـادين   . سـت ني بـدي  ي هاز بين برند است و دين ي هجايني تنها عرضه كنند ي هتيرتنكر

ال گونـاگون و  قدرت برتر يا خدا براي تجسد يافتن خود در اشـك ، كه در اوتاره است ديگر اين
او تنها يـك شـخص اسـت كـه     ، كند و از سوي ديگردر اعصار مختلف بر روي زمين نزول مي

متفـاوت  ) روح(ي اما در جاين هر تيرتنكره شخص، دهدهاي مختلف تناسخ مي خود را در زمان
بـه موقعيـت متعـال نائـل     ، استهاي خود كه در تولدهاي گذشته داشته است كه براساس تلاش

هـا بعـد از   تيرتنكـره  7.انـد از هـم تأثيرپذيرفتـه  ، گيري خـود  البته هر دو مفهوم در شكل .شودمي
  8.شونداما به عنوان خدا پرستش مي، موكتي تأثيري بر امور دنيوي ندارند

هـاي   ديگـري در زمـان   10هـاي بـود و بعـد از وي تيرتـانكره    9»ريشـبهدوه «نخستين تيرتانكره 
مؤسـس  ، 11»پارشـونته «آنهـا   ر نظر برخـي بيسـت و سـومين   د. ارشاد ظهور كردند برايمختلف 

  .حقيقي جاين است
در ، انـد و لفـظ جـاين از همـين صـفت مشـتق شـده اسـت        كه او را فاتح نيز گفته »مانهورده«

                                                      
1. Mukti, Mksa  
2. Madhyamika  
3. Idem,686  
4. Samsara  
5. Avatara  
6. Bhagavad- Gita  
7. Jain Sagarmal, artcit,vol1,712  
8. Dasgupta S, opcit,vol1,p170 
9. Risabhadeva  
10. CF,Chatterjee Kumar Asim, A comprehensive history of Jainism, vol1pp 1-21  
11. Parsvanatha  
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كشـتريه بـه دنيـا     ي هاي از طبق ـبهار شمالي در خـانواده  ي در منطقه) م.ق 599-527( 1»ويسالي«
هاي گوناگون مشغول شـد  رك كرد و به پرهيزگاري و رياضتاو در سي سالگي دنيا را ت. آمد

آيـين خـود پرداخـت و آن را در منـاطق ديگـر       ي هبـه اشـاع  ، و چون به حقيقت و اشراق رسـيد 
دين جايني برخلاف بودايي در سرزمين مادري خـود هندوسـتان بـاقي مانـد و در     . گسترش داد

  2.هاي ديگر گسترش نيافت سرزمين
اسـت و  شـده  ياني است كه بين پيروان آن كمتر اخـتلاف اساسـي ديـده    اين دين از جمله اد

هـاي ايـن ديـن را     هاي ظهور اخـتلاف ريشه. بيشتر صوري بود، داشت اختلافاتي هم اگر وجود
تر با ايجـاد   كه در آغاز عصر مسيحي و كمي پيش آخر اين. م پيداكرد.ق چهارمتوان از قرن مي

) سـفيدجامگان ( 4»شوتامبره«و ) ها آسمان جول( 3»گ آمبرهدي« ي دو فرقه، شكاف در اين دين
  .ظهور كردند) سفيدجامگان(

. بـود آنهـا   اختلاف بيشتر در لباس پوشيدن يا نپوشيدن، پيداست اين دو فرقهكه از اسم  چنان
ــه ــان و راهب ــاني و يــك جامــه ي يــك جامــه( هــاي شــوتامبره رداهــاييراهب ــرين ي فوق را ) زي

پارشونته پوشيدن لباس را اجازه داده و پوشش را مانع رهايي پوشيدند و دليلشان اين بود كه  مي
در بدن يك مرد ، توانند بدون تولد دوبارهاشتند كه زنان ميد همچنين عقيده 5.دانسته استنمي

اين نظر نيـز متـأثر از نظـر    . نائل شوند »رهايي«و  »موكتي«و در نهايت به بپردازند مرد به تقدس 
راه را بـراي  ، گيري كنند؛ بنـابراين زه داد تا از حيات دنيوي كنارهپارشونته است كه به زنان اجا

  6.مهيا كردآنها  رهايي حقيقي
هـا اجـرا   البته اين كـار در مـورد راهبـه   ( پوشندلباسي نمي، آمبرهاديگ، ديگر ي هپيروان فرق

از جـام   گيرند ومي عدم دلبستگي به دنيا وآداب و رسوم در نظر ي هو برهنگي را نشان) .شدنمي
مرجعيـت متـون   آنها  .خورنداز دسترنج خودشان غذا مي. كنندو كشكول صدقات استفاده نمي

  7.كنند طور امكان رهايي زنان را انكار مي مقدس شوتامبره و همين
اي بين اين دو فرقه نبـود  شد از نظر تعاليم و اصل اساسي اعتقادي تفاوت عمدهكه گفته چنان

نيـز نـه از   ، يعني پوشيدن يـا نپوشـيدن لبـاس   ، افتراق ي هرسد علت عمدو با كمي تأمل به نظرمي

                                                      
1. Vaisali  
2. CF Soni Jayandra, "Mahavira", vol6,p33  
3. Digambra  
4. Svetambara  
5. Eliot SC, Hinduism and Buddhism, vol1,p112 Radhakrishnan S, op cit vol, p288 
6. Kumar Asim , opcit, vol1,pxiv  
7. Dundas Paul The Jains, p 45- 49  
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هاي بلكه بيشتر به خاطر شرايط آب و هوايي و گرمي و سردي محل سكونت فرقه، جهت ديني
  .جايني بود

 3»اوپنگه«و دوازده  2»انگه«عبارت از يازده ، ندا معروف 1»هاآگمه«آثار مهم جاين نيز كه به 
در واقـع  . ين اين آثارنـد تر مهمها انگه. هستند... و 4»سوتره چده«شش ، »پركرنه«و ده  3»اوپنگه«

هـاي گونـاگوني نيـز در    بعدها تفاسير و رسـاله  5.خود مهاويره نيست ي هها نوشت كدام از اينهيچ
  .شداين دين نوشته 

  
  شناسي و مابعدالطبيعه هستي

دو گـروه اصـلي تقسـيم     قديمي را باور دارنـد كـه حقيقـت غـايي بـه      ي هها اين نظريجايني 
يـا اجسـام؛ بـه همـين خـاطر ايـن ديـن در تحليـل خـود از           7»اجيوه«يا روح و  6»جيوه«: شود مي

. نيسـت  9است؛ هرچنـد بـه غلظـت مكاتـب گنوسـي     8»گراثنويت«ي و سرنوشت انسان روانشناس
اعتقاد به ( 10سانكهيه ي متمايز است و از اين نظر با فلسفه) اجيوه( ايكرمه ي هجيوه مطلقاً از ماد

 ودايي و غير آريـايي  جايني غير نيز مانندمشترك است كه آن ) 12و پركريتي 11هاثنويت پروشه
  13.و ريشه در اديان بومي هند دارد است

شـمار و مسـتقل   بـي ، تعـداد ارواح . انـد  ابدي و نـامخلوق ، ازلي ؛هر دو جوهر وجود شناختي
روح ، در اوپانيشـادها  14نـه مثـل بـرهمن   ، اتيدر جاين مقصود از ارواح قواي حي، است؛ بنابراين

متناسب با كالبدي است كه ساكن آنند؛ ، ارواح ي هانداز. كلي ساري و جاري در همه جا است
كـل بـدني را كـه در آن    ، روح. تـر اسـت   تـر و در مورچـه كوچـك    در فيل بـزرگ ، براي مثال
. دارد خن انگشـت پـا وجـود   كه از نوك موي سر تا ناايبه گونه ؛گيردكند در برميزندگي مي

اطاقي قـراردارد و كـل آن    ي هشود كه در گوشاغلب به چراغي تشبيه مي، تصرف روح بر بدن

                                                      
1. Agamas  
2. Angas  
3. Upangas 
4. Chedasutras 
5. Jacobi H , artcit, vol7, p467  
6. Jiva  
7. Ajiva  
8. dualism  
9. Gnostic  
10. Samkhya  
11. Purusas  
12. Prakrti  
13. Cf Zimmer H, op cit, p241-242  
14. Brahman  
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. سـرور و علـم مطلـق اسـت    ، سـعادت ، قدرتآنها  هاي مهم ذاتياز ويژگي 1.كندرا روشن مي
آزاد بدون رنگ و وزن و  قرار دارد و آن سوي درك عقل و منطق است و ماهيت روح نيالوده
  .از دلبستگي است

: شوندها انواع گوناگون دارند و اساساً به دو گروه برجسته تقسيم ميجيوه، بنابر فلسفة جاين
نيـروي  ). هـا موكتـه ( انـد كه رهايي يافتهآنها  و دوم) هاسنسارين( كه هنوز در بندندآنها  نخست

 .اي پوشـيده شـده اسـت   كرمـه  ي هنازكي از مـاد  ي هبا پرد، به استثناي ارواح آزاد، هاذاتي جيوه
. نـد را دار تبـاهي و مـرگ  ، باليـدن ، اند كه پذيراي زاده شدنموجودات جاندار جهان عينيآنها 
هـاي بسـيار    بـه گـروه  ، هاي مقيد و دربنـد اين جيوه 2 .اين صفات مشخصات اين دنياست ي ههم

  .اندديگر نيز تقسيم شده
مثـل  ، هسـتند  3هـايي كـه ثابـت    يكـي آن  :شوندهاي دچار سمساره به دو نوع تقسيم ميجيوه

  گياهان و ديگر 
  .و خدايان ها انسان، دوزخيان، حيوانات، كنند؛ مثل حشراتمي 3كه حركتهايي آن

ترين ايـن موجـودات   پست. ها براساس مقدار احساساتشان استبندي مهم ديگر جيوهتقسيم
ناميـده   »يـك حسـي  «آنهـا   يـل تمـام  بـه ايـن دل  . انـد گياهانند كه فقط داراي يك حس بساوايي

  .شوند مي
جايني به وجود موجودات ميكروسكوپي قائـل اسـت كـه بـا چشـم       ي فلسفه، غير از گياهان

در  بيشـتر ايـن موجـودات   . شـوند اما با آگاهي يوگـايي درك مـي  ، شوندغيرمسلح مشاهده نمي
موجـودات داراي دو   ها برتر از اين .اندشوند و داراي يك حسهوا و نور يافت مي، خاك آب

موجودات دو حسي بيشـتر  . ندا به موجودات دو حسي معروف حس بساوايي و چشايي هستند و
-را موجودات متحرك نيز خواندهآنها  قادر به حركت از مكاني به مكان ديگرند و به اين دليل

  .ندا هاي خاكي و درختي از اين نوع كرم. اند
حشـراتي كـه   . ظهور موجودات سه حسي است، دهبرتر بعدي در تكامل موجود زن ي همرحل
 اي از ايـن موجـودات   نمونـه شـوند؛  سـه حسـي خوانـده مـي    ، چشايي و بويـايي دارنـد  ، بساوايي
چشـايي و  ، نوع چهار حسي است كه علاوه بر بساوايي، پس از اين موجودات. هستند هامورچه
هـا موجـودات    برتـر از ايـن  . ع هستنداز اين نو هاپروانه براي مثالحس بينايي نيز دارند؛ ، بويايي

                                                      
1. Dasgupta S, opcit, vol1p 189  
2. Chakravarty A, "The Jaina Philosophy", History of Philosoph eastern and western, vol1, p144 
3. Sathavara 
3. Trasa 
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، تمام جانوران برتر مثل شـير . حس شنوايي نيز دارند، اند كه علاوه بر حواس مذكورپنج حسي
 اننـد هـا موجـوداتي م   ايـن  ي همـه بـالاتر از  ، و در نهايـت  گيرنـد در اين طبقه قرار مي.. .پلنگ و
 1)منس( حس ششم انديشيدن از، سخدايان و دوزخيان قراردارند كه علاوه بر پنج ح، ها انسان

  2.برخوردارندنيز 
در بعضي موجـودات جيـوه و در   . پس نسبت ميان روح و جسم در موجودات متفاوت است

 هـا  انسـان  ي هآن درهم ـ ي هامـا درج ـ ، تـر اسـت  جيـوه قـوي  ، در انسان. بعضي اجيوه غالب است
هـا در بـين   جيـوه  ي همباحث مذكور ايـن اسـت كـه درج ـ    ي هديگر دربار ي هنكت. يكسان نيست

  .متفاوت و در نوع يكسان است، موجودات مختلف
 است كـه البته در ابتدا چهار جوهر بوده  ( شامل پنج جوهر است »اجيوه«يا  »دركنام«اصل 

  3:)اضافه شده استآنها  بعدها زمان نيز به
  

   4ماده يا پودگله -1
هركـدام از آن  . شده استساختهآن جهان  ي هخامي است كه به وسيل ي هيولاي اول يا ماده

شـامل هـر    پودگلـه . ممكن است با شكل يا بدون شـكل باشـد  . كند اي از فضا را اشغال مي نقطه
، تلـخ ، چشيده شود، تواند مورد لمس قرارگيرد مي و چيزي است كه با حواس قابل درك است

ن اسـت  ممك ـ. نرمـي و زبـري اسـت   ، گرمـي ، سردي، داراي وزن سنگيني. شيرين و ترش باشد
عناصـر  . قرمز ظاهر شـود ، زرد، آبي، هاي مختلف سياه خوب يا بد باشد و ممكن است به رنگ

حتـي  ، ترين آن اتـم اسـت  رقيق. همه از تجليات ماده هستند... هوا و، آتش، آب، زمين، طبيعت
واقعـي و  ، مـاده همچـون روح  . رقيـق هسـتند   ي همـاد  هاييي از شكل، سايه و تاريكي، نور، گرما
  5.مانداست و كيفيات كلي آن هميشه در جهان باقي ميازلي 

 ؛گـذارد چون مستقيم در ماهيت روح تأثير مـي  ؛شناسي جايني نيز اهميت داردماده در انسان
، ايمان درسـت  و كندبدين صورت كه با تبديل شدن به كرمه كاركرد ذاتي روح را محدود مي

  6.نشاند ار درست را فرو ميمعرفت درست و كرد

                                                      
1. Manas  
2. Idem,pp 144,145  Dundas Paul,op cit, p95  Smart Ninian , "Jainism", EP, vol4, p238  
3. CF Jain Sagamal, artcit, vol1, pp 705, 707  
4. Pudgala  
5. Jain MAH," Jainism Its history, principles, and precepts", The cultural heritage…, vol1, pp 

404,405 Dasgupta S op cit, vol1, p196  
6. Soni Jayandra, art cit, vol5,p49  
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  1دهرمه و ادهرمه - 3و 2
به معني نظام كيهاني ، اين دو واژه معاني خاصي در ادبيات جايني دارند و نبايد آنها را با دهرمه

بستر  »دهرمه«. به معني رذيلت يكي گرفت، ناموس و شريعت در اديان هندي و ادهرمه، و اخلاقي
يري است كه در آن اجسـام  ناپذ دهرمه بستر ادراك. هاست اصل سكون آن »ادهرمه«جنبش اشيا و 

، عاري از رنـگ (ازلي و بدون كيفيت ، شكل بي، اما خود بدون حركت، كنندو ارواح حركت مي
. كننـد ها براي تقريب آن به ذهن از تشـبيه آب و مـاهي اسـتفاده مـي    جايني. است) مزه و لمس، بو

وجـود  ، اي اين دنياستكند و در فضايي كه برفراز فضدهرمه مانند آبي است كه فضا را احاطه مي
ارواح . كننـد هايي هستند كه در داخل اين آب حركـت مـي  ي ماهي اجسام و ارواح به مثابه. ندارد

ي لطيف اسـت كـه    ولي حركت آنها مشروط به وجود اين مايه، در حركت و جنبش خود آزادند
سـت و  طـور كـه آب شـرط منفعـل بـراي حركـت مـاهي ا       تمام اين دنيا را فراگرفته اسـت؛ همـان  

، تواند ماهي را براي حركت و سكون مجبور كند و از طرفي اگر ماهي بخواهد حركـت كنـد   نمي
اما آنهـا  ، تواند روح يا ماده را به حركت وادارد دهرمه هم نمي، آب براي حركتش ضروري است

  .توانند بدون حضور دهرمه حركت كنندنيز نمي
هـيچ  ، رسـند ارواح آزاد كـه بـه سـكون مـي     ي ديگر در مورد دهرمه اين است كه براي نكته   
كنند؛ چراكه ضرورتي بـراي حضـور عنصـر حركـت     توانند حركتآنها نمي. اي نياز نيستدهرمه

شـود اشـيا و ارواح سـكون اختيـار كننـد و از حركـت       حال جوهري كه باعث مي. نيست) دهرمه(
ونـه قـوانين حركـت را بررسـي     ها كـه بـدين گ  جايني(است ) ادهرمه(اصل متضاد دهرمه ، مانند   باز

در پايان بايد گفـت  ). 2اندكنند بعضي از قوانين نيوتن را پيش از او كشف كردهاظهارمي، اندكرده
اهميت اين جوهر را با ايـن بيـان بسـط     »توضيح توضيحات«يعني ، كه يكي از كتب تفسيري جاين

نـين موجـب فعاليـت    بلكـه همچ ، دهد كه دهرمه فقط موجب حركت فيزيكي معمـولي نيسـت  مي
  3.شود ذهن از تأمل و نظر متوقف شودكه ادهرمه موجب مي ذهني و زباني است؛ در حالي

  
  4آكاشه يا فضا -4

فضـايي را اشـغال   ، خـود ، ايـن عنصـر  . است) آكاشه( يا فضا »اثير«، چهارمين عنصر يا اجيوه
  .كنديگر مهيا ميبلكه خود فضاست و فضاي لازم را براي وجوديافتن جوهرهاي د، كندنمي

                                                      
1. Daharma , Adharma  
2. Idem,  Cf Chkravarty A, art cit, vol1, P144  Dasgupta S,opcit, vol,1, pp 197,198  
3. Dundas Paul, opcit,p95  
4. akasa  
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و  1)لوكـه ( فضـا تنهـا عنصـري اسـت كـه جهـان محسـوس       ، شناسـي جـايني  براساس كيهـان 
 »الوكـه  «شود و قسـمت با عناصر پرمي »لوكه«گيرد و تنها بخش را فرامي 2)الوكه( غيرمحسوس
اشيا مادي . كندهر روح و هر شيء موجود در اين جهان مقداري از آن را اشغال مي. تهي است

آيند؛ به اين دليـل انديشـمندان جـاين فضـا را بـه عنـوان       موقعيت مكاني به انديشه در نمي بدون
فضا خود عاري از كيفيات مادي و صورت است؛ از . دانندلازم جهان بيروني مسلم مي ي همقول

  3.ندارد و نيز ناآگاه است... بو و، طعم، اين رو رنگ
  

  يا زمان 4كاله-5 
از آنجـا كـه انديشـمندان جـاين بـه واقعيـت       . صر نامدرك اسـت پنجمين اجيوه و عن »زمان«

بـر واقعيـت زمـان    ، معتقدنداجسام و رشد و پيشرفت در جهان  ي هدگرگوني و تحرك در حيط
يكـي زمـان   : كننـد كيش زرواني به دو بخـش تقسـيم مـي    همچونزمان را آنها  .دنكنتأكيد مي

؛ ديگـري زمـان نسـبي و    )ايـان نـدارد  آغـاز و پ  كـه  موجب پيوستگي و بقاء اشـيا اسـت  ( 5مطلق
  . است) هاي مادي علت فرعي تغييرات و دگرگوني( 6تجربي
، تعـداد ذرات زمـاني  . آميزنـد شمار اسـت كـه هرگـز بـا هـم نمـي      مركب از ذرات بي، زمان

زمان بـه  . زماني موجود است ي هفقط يك ذر، مساوي با تعداد نقاط فضايي است و در هر نقطه
واحـدهاي ديگـر آن   . تـرين واحـد آن لحظـه اسـت     شود و كوچكتقسيم ميهاي متوالي لحظه
 ي همساوي با مـدتي اسـت كـه طـي آن يـك ذر     ، زماني ي هذره يا لحظ. است... ساعت و، دقيقه

مـادي و   ي هها معتقدند كه يك ذرجايني. كندديگر فضا حركت مي ي هاي به نقطمادي از نقطه
ناپذيري موجودند و همه با هم جدايي ه صورت واحدفضايي ب ي هزماني و يك نقط ي هيك ذر

 ي داراي دو دوره، شناختي آنزمان در سطح كيهان 7.دهندپود جهان طبيعي را تشكيل مي و تار
آن نـزول تـدريجي    ي هشـش مرحل ـ . شود طولاني است و با چرخ دوازده پره مقايسه مي ي دوره
  .هاست آن صعود تدريجي ارزش ي هها و شش مرحل ارزش

گوييم كه موجـب پيـدايي و    شناسي جايني از كرمه سخن مي بحث هستي ي هن در اداماكنو 
  .شود بازپيدايي مي

                                                      
1. Loka  
2. Aloka  
3. Chakravarty A, art cit, vol1, p143  
4. kala  
5. Paramarthika Kala  
6. Vyaraharika Kala  
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  كرمه
 ي هاز مفاهيمي هستند كه در دور »سمساره«به معني انجام دادن و  1»كري«ي از ريشه »كرمه«

علـت   كرمه بعدها در اوپانيشادها و مكاتـب ديگـر هنـدويي بـراي بيـان     . اندودايي وجود نداشته
كه اعتقـاد بـه خـداي شخصـي وجـود       در بودايي و جايني نيز به دليل اين. يافتتناسخ گسترش 

  .شودبازپيدايي مي دركرمه اصل بنياديني ، نداشت
هنـدوها بـر ايـن    : اصلي از آيين هندويي متمايزنـد  ي زمينهها در اعتقاد به كرمه در دو جايني

هـاي بـد تحميـل    فقـط بـه كرمـه   ، تجويز شده اسـت كه در شريعت  خدا تنبيه را چنان كه باورند
) فعـال مايشـاء در حاكميـت جهـان    ( ها با عدم باور به خداي متعـال كه جايني كند؛ در حالي مي

تفـاوت   .كنـد  مـي  خـارجي كـار   ي هكنند كرمه به طورخودكار و بدون هرگونه مداخلاظهارمي
هـا اعتقـاد   كـه جـايني   درحـالي گيرند؛ ديگر اين است كه هندوها كرمه را بدون شكل درنظرمي

شـكل باشـد؛ زيـرا اشـياء     توانـد بـي  كننـد كرمـه نمـي   دارند كرمه داراي شكل است و ثابت مي
  2.توانند براي ما مفيد يا مضر باشندشكل نمي بي

 كرمـه . دهـد شود و روح را با بـدن و مـاده پيونـد مـي    اصل معتبري تلقي مي، در جاينكرمه 
، 4در نيايـه  3ينيروي نـامري  موقعيت كرمه در جاين شبيه. كنديماوضاع دنيوي جيوه را مشخص

  10.است 9در شيوايي 8شكتي و دربودايي 7واسانا، 6در ويدانته 5مايا، پركريتي در سانكهيه
كرمه سـنگ بنـاي نظـام جـاين      ي هنظري. اي استكرمه ي هماد، علت تجسم روح، از اين رو

، 12شـهود بـا ايمـان   ، مطلـق  11معرفـت ، روحطور كه گفته شده است ويژگي اصـلي  همان. است
، اين صفات ذاتي روح به خاطر حضور كرمه در ارواح دنيوي. سعادت والا و كمال مطلق است

  13.كرمه همچنين موجب تجارب خوشايند و ناخوشايند است. دشوك ميضعيف يا تاري
آغشـته بـه   پيوند ذرات گرد و غبار به جسمي اسـت كـه    ي هاتصال مواد كرمه به روح به مثاب

انـد كـه ماننـد جسـمي مـادي      كـرده  اين ذرات كرمه آن چنان روح را احاطه. مواد چربي است
                                                      

1. kri  
2. Stevenson S op cit, pp 174,175  
3. adrsta  
4. Nyaya  
5. Maya  
6. Vedanta  
7. Vasana  
8. Sakti  
9. Saivaism  
10. Jain Sagarmal, art cit, vol1, p699  
11. Jnana  
12. darsana  
13. Jacobi H, art cit, vol7, p469  
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 »نفوذ«كند و اين عمل را مواد لطيف كرمه به تدريج در جوهر روح رخنه مي. شودگر ميجلوه
؛ يابـد فعل و انفعالاتي شيميايي بين آن دو تحقـق مـي  ، بر اثر همين دخول. گويندمي »دخول«يا 

هـايي را ارائـه    ها يـا راه  كانال، شودناميده مي 1»اسروه«اين نفوذ يا دخول كه در جايني ، بنابراين
آنهـا   هـايي كـه از طريـق    شود؛ دقيقاً مانند كانالروح وارد ميبه كرمه آنها  كند كه از طريق مي

ه كه عمـلاً از طريـق   ها و كرم ها بين اين كانالاما جايني 2، شودآبگير يا درياچه وارد ميبه آب 
ــال ــابراين هــا داخــل مــي كان ــوع اســروهآنهــا ، شــود تمــايز قائلنــد؛ بن ــه دو ن و  3»بهاواســروه«، ب

هـاي فكـري روح اسـت و از طريـق يـا       به معنـي فعاليـت   »بهاواسروه «. باور دارند 4»كرماسروه«
 ي همـاد بـه معنـي دخـول عملـي      »كرماسروه«اما ، شودروح وارد ميبه براساس آن ذرات كرمه 

ل و عـدم كنتـر   -2فريـب و تـوهم؛   -1: ها پنج نوع كلي هستنداين بهاسروه. كرمه به روح است
  5.اميال -5ذهن و كلام؛  - 4هاي بدني؛ فعاليت -3 مبالاتي؛ بي

شود كه مجموعاً جسم لطيـف را تشـكيل   كرمه تبديل ميي  هاي به هشت نوع پردمواد كرمه
بـاز   ي هگردون، به موجب آن رواني موجودات است كه اين جسم لطيف همان ميراث. دهندمي

  6.شود انسان مي پيدايي و زايش دوباره گريبانگير
  :گفت كه كرمه چهار منبع دارد توان نهايي ميبندي در جمع

  ؛7)ميتهيتوه ( غلط ي هعقيد
  ؛ 8)اويرتي( دلبستگي

  ؛9)كاشيه( آز
  . پيروي از امور دنيوي

به هشت بخش اصلي تقسـيم   وجود دارد كهنوع خاص  )158بنابر نظر برخي ( 148از كرمه 
كـه   هـاي مضـر  كرمه -الف: اند از كه عبارت هستند بخشيو در اصل دو گروه چهار 10شوندمي

شوند و از بين بردنشـان سـخت   هاي نادرست و ناتواني مي گمراه كننده هستند و موجب ديدگاه

                                                      
1. asrava  
2. Dasgupta Surama,opcit, p196  
3.bhavasarva  
4. karmasrva 
5. Dasgupta S, opcit, vol1, pp192,193 

  206و205صص ، همان، شايگان داريوش .6
7.Mithyatva 
8.Avirati 
9.Kashaya 
10. Finegan Jack, The Archeology of world Religions,p211 
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  . 2ضررهاي بيكرمه -؛ ب1است
شــود يــا معرفــت و علــم مطلــق را اي اســت كــه مــانع معرفــت مــيهكرمــ :3جناناورنيــه -1
فعاليت معمولي عقل و ، اين كرمه در يك سطح. پوشاندمانند ابري كه آفتاب را مي ؛پوشاند مي

مثـل  ، كند و در سطح ديگر از فعاليت استعدادهاي ذهني متكامل جيـوه احساسات را كنترل مي
  .كندعلم مطلق جلوگيري مي

درك اندام حسـي و   از، كند مياي كه ادراك فطري روح را پنهان كرمه :4هدرشناورني -2
 .كندو ايمان حقيقي را پنهان مي آنها جلوگيري انواع گوناگون معرفت منشعب از

كند و احسـاس درد و  كه طبيعت سعادتمند روح را تيره و تار مي است ايكرمه :5ودنيه -3
  .شودميرا موجب لذت 
ي  اسـت كـه رويكـرد درسـت روح را دربـاره      وهـم و فريـب   ي هكرم ـ :)توهم( 6موهنيه -4
، رفتـار درسـت يـا غلـط    ، خطـا ، كند و ترديـد حواس و عواطف ديگر خراب مي، كردار، ايمان

  .شود ميشهوات و بيانات ذهني گوناگون را موجب 
انسان يا خدا را در هنگـام تولـد   ، حيوان، اي كه مدت زندگي دوزخيانكرمه :7آيوشكه -5

  .كندشخص ميم
  .بخشدجسماني معني مي هاي ويژگياين كرمه به : 8نامه -6
يـك فـرد    …اجتماعي و ، موقعيت خانوادگي، كاست، كه مليت است ايكرمه :9گوتره -7

  .كند را مشخص مي
كنـد و بـدين وسـيله هنگـامي كـه      اين كرمه نيروي ذاتي روح را تيره و تار مي :10انترايه -8

  11.كندآن جلوگيري مي دادن از انجام، وبي استميل به انجام دادن خ
چهارم و هشـتم بسـيار   ، دوم، هاي اولاز بين بردن كرمه، اصلي مذكور ي هاز هشت نوع كرم

  12.شوندها به راحتي از بين برده ميكرمه ي هاما بقي، مشكل است
                                                      

1. ghatiya 
2. aghatiya 
3.Jnanavararaniya  
4. darsanavaraniya 
5. Vedaniya 
6. mohaniya 
7. Ayuska 
8. nama 
9. gotra 
10. antaraya 
11. Jacobi H,artcit,vol7,p 469 
12.Finegan Jack, opcit, p212  
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عمـال  كـه ناشـي از ا    كرمـه بـر حسـب آن   ، حال. شوندهردو باعث كرمه مي، اعمال نيك و بد
سـرخ و سـفيد بـه خـود     ، زرد، خاكستري، آبي، هاي گوناگوني؛ چون سياه رنگ، نيك و بد باشد

، سه رنـگ نخسـتين  . نامندمي 1»لشيَا«ها را  اين رنگ. شوند آنها در ابتدا با چشم ديده نمي. گيردمي
، حبـت و سه رنگ آخر به صفات نيكـي؛ ماننـد م   …شهوت و ، به صفات بد تعلق دارند؛ مانند ظلم

البتـه  . رنـگ اسـت   ي نخست بـي  است كه روح در مرحله  اين در حالي 2تعلق دارند؛ …تفاوتي وبي
  . شوند ها براساس رفتار اخلاقي موجود زنده عوض مي در طي زندگي اين رنگ

 ايهـاي كرمـه   رنـگ  ي هنظري ـ، زيمـر بر نظـر   ها اين است كه بنا ديگر در مورد رنگ ي هنكت
بلكـه ظـاهراً از ميـراث مشـترك پـيش آريـايي اسـت كـه در         ، ها نيستمختص جايني) لشياها(
اي در قـرن پـنجم   حفظ شد و دوباره تعدادي معلمان غير براهمنـه ) شمال شرقي هند( 3»مگدهه«
بـد   ي هكرم ـ. شـوند ها باعث بازپيدايي مياما در هر صورت اين كرمه 4، م آن را بيان كردند. ق

، شـود و در صـورت خـوبي اعمـال    ح با قيـدهاي آهنـين مـي   باعث باز پيدايي رو، زندگي سابق
  5.دگير شكل مياي طلايي بازپيدايي روح با زنجيره

  
  كرمه در هنگام بازپيدايي

زمـان  كند و در مكان ديگـري كـه تقريبـاً هـم    جيوه كالبد خود را ترك مي، مرگزمان در 
وضعيت ، ون ديگر اديان هنديهمچنيز ها از نظر جايني. دهد ادامه مي شبه حيات، شودمتولد مي

. در تعـين ماهيـت كالبـد بعـدي بسـيار مهـم اسـت        بـه ويـژه  ، دقيق مـرگ  ي هذهني فرد در لحظ
تشـبيه  جهش ميمونبه ، ها در سرعت انتقال جيوه از يك زندگي به زندگي بعديجايني ي هنظري

در مـورد  هـاي هنـدويي و بـودايي را    مباحث مفصل آيينآنها  موجب شد اين نظريه. شده است
ميان دو وجود بـا كالبـدهاي نـوراني و     ي هجيوه در هنگام تناسخ در مرحل. تناسخ كنار بگذارند

. شـود اي نامشهود و لطيف پوشانده و به كالبد جسميِ آميخته با گوشت و خون متصل ميكرمه
  . كنديند سريع تولد دوباره را تسهيل ميآاين امر فر

يندي از بارداري و تكوين در رحم اتفـاق  آفر، رسدميزماني كه جيوه به حيات بعدي خود 
 همچنان، جيوه گرچه در هنگام جنيني داراي احساسات كامل يا گوشت و خون نيست. افتدمي

                                                      
1. Lesya 
2. Jacobi H,artcit, vol7,p469 
3.Magadha  
4. Zimmer H, opcit,pp 250,251 
5. Stevenson S,opcit,p176 
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كند و بـا خـون مربـوط    شود كه با آن تناسخ پيدا مي پوشانيده مياي با كالبدهاي نوراني و كرمه
خون و مغـز جنـين   ، گوشت. كندو از آن تغذيه ميماند پدر زنده مي ي هبه قاعدگي مادر و نطف

هـاي  تنهـا ويژگـي  ، ايـن شـكل از حيـات   . گيردمو و ناخن از پدر شكل مي، از مادر و استخوان
شـوند و بـراي   و حيوانات است و در مورد خدايان و دوزخيان كه خود به خود ظاهرمي ها انسان

  1.شونديند انعقاد متولد ميآز طريق فراآنها . تر حيات صادق نيستپايين هاي شكلبسياري از 
آيـا  ، سـازد كه شخصيت و كيفيت وجودي ما را كرمـه مـي   با توجه به اين اكنون بايد پرسيد

 كه وضـعيت  در حالي: دين جايني به تقديرگرايي صرف قائل است؟ پاسخ دين جاين اين است
ن يا ندادن عمل خـوب و  در انجام داد »خود«، مطابق با ماهيت كرمه است، بي ترديد، »خود«هر

را  ي خويش اختيار كند و آيندهخود  ي هتواند هدف خوب يا بد را با اراداو مي. بد مختار است
وضـعيت كنـوني براسـاس گذشـته ايجـاد شـده اسـت و آينـده         : گويـد قانون كرمه مي. بيافريند

. خص اسـت خود ش ـ، و آيندهحال ، ارتباط متقابل گذشته. شودمي براساس عصر حاضر آفريده
  2.تعليم بازپيدايي است ي اين شالوده

كه نـه تنهـا بايـد     كرمه است؛ يعني اين ي هها نجات از طريق تخليه و تصفيهدف عالي جايني
ين تـر  مهم. جلوگيري كرداي جديد نيز بلكه بايد از دخول كرمه، كردموجود را تخليه  ي هكرم

؛ لـذا  گيرانـه اسـت   طريـق رياضـت سـخت   ، شودراهي كه براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد مي
  .پردازيم كه از مسير اخلاق و به ويژه اهيمسا است يند نجات ميآبه فر، اكنون
  

  اخلاق
محـور اخـلاق جـايني    . است) مكشه يا رهايي( 3»نيروانه«درك ، هدف اصول اخلاقي جاين

انسـان  گرايش اصـلي  . گيرتر استزهد و رياضت است و در اين موضوع از دين بودايي سخت
ايمـان  « شرط اصلي براي رسيدن به اين راه و آزادي از تاريكيِ كرمه. است »راه آزادي«باطني 
از  هر يـك  4.شوندتعبيرمي »سه گوهر«است كه به  »رفتار درست«و  »معرفت درست«، »درست

   .كنندمي رستگاري تأكيد ي هبه عنوان لازم، مكاتب هندي بر يكي از اين سه شرط
  كنند؛ميتكيه  5مان يا بهكتيبرخي بر اي -

                                                      
1. Dundas Paul,opcit,pp100-103  
2.Sukalal SP, " Some Fundamental Principles of Jainism", The cultural…, vol1,p438  
3. Nirvana 
4. Radhakrishnan,opcit,vol1,p325 
5. bhakti  
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بدين معنا كـه اگـر شخصـي ماهيـت راسـتين چيزهـا را        ؛كنندبرخي معرفت را پيشنهاد مي -
  آنگاه نفس پاك خويش را خواهدشناخت؛ ، بشناسد

  .كنندبرخي ديگر بر رفتار درست تأكيدمي -
فـردي   .ي هسـتند طريق رهـاي  ي هها توصيف يك جانب ها هركدام از اينجايني ي بنابر عقيده 

آنهـا   كه هريـك از زيرا بايد به هرسه عمل كند؛  .كه در زندگي خود خواستار رستگاري است
  .اما كافي نيست، عنصري لازم است

كسـي كـه   : استشده  از تمثيل بيمار استفاده گانه اغلبتوضيح ضرورت اين انضباط سهدر 
از ، باشـد به پزشك اعتماد مطلق داشـته  بايد، برد و خواستار بهبود استاز نوعي بيماري رنج مي

اين سه عنصر . دارو را مطابق دستور مصرف كند شود آگاه باشد وماهيت دارويي كه تجويزمي
  .تا موفقيت قطعي شود شوندبايد با يكديگر جمع 

بلكه ايمـاني خردمندانـه   ، ايمان كوركورانه نيست، ذكر اين نكته مهم است كه ايمان درست
ايمان درست فقط با ازميان رفتن سه خرافه حاصل . تين و آموزش راستين استبه آموزگار راس

  : شودمي
طواف به دور بعضـي درختـان   ، هامردم به اين كه استحمام در بعضي رودخانه ي هاعتقاد تود

  كند؛انسان را تطهير مي.. .و
  ؛ ...به منظور شفا از بيماري وآنها  اعتقاد به خدايان و پرستش

  .به عنوان آموزگار دينآنها  شيادان و قبولاعتقاد به 
شناسـايي و رفتـار   ، يابـد ايمـان  رسـد كـه شـخص درمـي    اي فرا مـي با پيشرفت معنوي مرحله

ــزي جــز، درســت ــاك خــود او نيســتند   ءچي ــي طبيعــت پ خــود ، آگــاهي كامــل. صــفات ذات
  .ايمان محكم به صفاي خود شخص و سرانجام صفاي پاك اعمال خود اوست ي هدربردارند

بنابر نظر  1.هر روحي قادر است در صورت كمال به الوهيت برسد، با توجه به نكات يادشده
قـدرتي   كـردن آشـكار  ، بايد با از بين بردن موانع موجـود  ها انساننيز در دين جاين هدف  زيمر

  2.مستور استآنها  باشد كه در درون
منسـوب بـه مهـاويره    ، زرگكمال رفتار درست و قوانين زاهدانه در پنج سوگند يـا پيمـان ب ـ  

 پرهيـز از آزردن ، خشـونت  پرهيـز از ( »اهيمسـا  «هـا  ين ايـن تر مهمنخستين و  :شده استخلاصه 
عمل بـه اهيمسـا محبـت بـه     . است) موجودات ي براي همه ديگران و محترم شمردن حق حيات

                                                      
1.Chakravarty A,art cit, vol,p148  
2. Zimmer H,opcit, p254 
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فكـر  . گفتار نيك و كردار نيك است، پندار نيك ي هو دربرگيرند استموجودات زنده  ي ههم
 2»پاپـه «) آزاررسـاني ( 1»هيمسـا «. بـار اسـت  عمل آزار رساندن معصيت ي هآزار رساندن به انداز

لازم اسـت در موسـم بارنـدگي    ، راهبان جايني كه معمولاً سرگردان هستند. است) گناه كبيره(
 ي هموجودات كه در نتيج ـانواع توقف كنند تا از آسيب رساندن غيرارادي به زندگي  يدر محل
هاي گروه، براي دوري از آزار رساندن به حشرات. جلوگيري شود، آينداني آب بيرون ميفراو

به همين  ؛را بگيرندآنها  پوشانند تا راه ورودحتي دهان و بيني خودشان را مي، خاصي از راهبان
  .هاي اصلي راهبان پرهيز از خوردن بعد از غروب استدليل يكي از پيمان
اد مشترك بسياري از اديان هندويي است كه در دين بوميان هند ريشه اعتق، اعتقاد به اهيمسا

ويژگـي اصـلي اعتقـادات جـاين نيـز كـه       . كل جهان زنده است، انش باستانيد بر دارد؛ زيرا بنا
عقيده ، بنابر اين ؛است 3اشياء ي هجانمندانگاري هم، هاي باستاني داردريشه در باورها و اسطوره

، هـا  سـنگ ، بلكه گياهان، نه تنها حيوانات .د دارد داراي روح استهر چيزي كه در جهان وجو
ريشـه در  ، اهيمسا نيز كه يكي از اعتقادات بوميـان هنـد بـود   . هم داراي روحند... قطرات آب و

  4.آن اعتقادات داشت
در باورهـاي مـاوراء   ، پرهيـز از خشـونت   ي تأكيد بيش از حد ديـن جـاين دربـاره    همچنين زمينه

بـا ازبـين   ، شود و چـون آزادي شدن مقدار زيادي كرمه ميخشونت موجب جمع. ستالطبيعي آن ا
اصـل اساسـي   ، بايد از اعمال خشونت آميز اجتناب كـرد؛ از ايـن رو  ، رفتن كامل كرمه ممكن است

  .ي اهيمسا بنا شده است و ديگر اصول اين دين نيز بر پايه 5حيات ديني و اخلاقي جايني اهيمسا است
شـخص بايـد مراقـب باشـد     . و پرهيز از دروغگويي اسـت  6راستگويي، د دومپيمان و سوگن 

راسـتگويي بـه   ، كلام سودمند بر زبان آورد و از كلام مضر و آزاردهنده اجتناب كند؛ بنـابراين 
  .شرط همراه بودن با اصول اهميسا پذيرفته است

  7چيز اعطا نشده؛ پذيرشپرهيز ازدزدي و ، سوم
  8نفساني و جسماني؛پرهيز از تمايلات ، چهارم
  9.هاي دنيوي و حرصپرهيز از دلبستگي، پنجم

                                                      
1.Himsa  
2. papa 
3.Panpsychism  
4.Eliade Mircea,A History of Religious Ideas, vol2,p87  
5. Soni Jayandra, art cit, vol5,p52 1 
6. Sunrta  
7.asteya  
8. brahmcarya 
9. aparigraha 
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راهـي كـه   . بسيار مشكل و مستلزم زندگي رهباني است، شد رسيدن به رهايي كه ديده چنان
شبيه راهكاري است كه در بودايي و يوگا است و در اديان باستان هند ، كند پيشنهاد ميمهاويره 

كنـد و آن را تنهـا راه بـراي از بـين     رياضت بسيار تأكيد مي اما دين جاين بر قدرت، ريشه دارد
گيرانـه تنهـا راه مـؤثر بـراي خـودداري از رفتـار        رياضـت سـخت  . دانداي ميكرمه ي هبردن ماد
  . حتي به صورت غيرارادي در حق موجودات زنده است، شريرانه

پيـروي  ، اورزيها به تجارت و بازرگاني و خـودداري از كش ـ آوردن جاينيدليل اصلي روي
انسـان بايـد   . داننـد بردباري را خيري عظيم و لذت را منبع گنـاه مـي  آنها  1.از اصل اهميسا است

 2.امـور ظـاهري اسـت    ي هآزادي حقيقي استقلال از هم ـ .باشد توجهكند به لذت و درد بيسعي
  .شوندالكل و تفريحات عمومي ممنوع است و مردم به حمايت راهبان و معابد تشويق مي

-فهـم و دانـش كوشـش    ي ههاي گوناگون براي تصفيراهب بايد با مراقبه، علاوه بر رياضت

، ازجملـه خـدايان  ، موجـودات  ي هناپايـداري هم ـ  ي هاز يك سو او بايد با انديشيدن دربـار . كند
از سـوي ديگـر او بايـد بـه      كند وتعاليمي را براي خود روشن ... ساختار كيهان و، كاربرد كرمه

 3.سـازد  هاي استدلالي رهـا كند تا ذهن را از تصورات و انديشهعمل) أمل و نظر عميقت( »ديانه«
  .دكنها قدرتمند مي اجراي پيمان برايمراقبه همچنين فرد را 

ايـن نـوع   . شود ناميده »موت اختياري«هاي اخلاقي جايني ممكن است  دستورالعمل ي هنتيج
مرگي است كه حقيقتاً كالبد ، شودپيشنهادميمرگ كه هم براي راهبان و هم براي مردم عادي 
دين جاين با خودكشي مخالف است و . كندجسماني و احساسات دروني را لاغر و ضعيف مي

. است نفرت و شيفتگي، چون در خودكشي اميالي مثل دلبستگي، كنندها از آن پرهيز ميجايني
رسـاندن  اميـال و بـه پايـان    خلاصـي روح از  بـراي ثرترين عمـل زاهدانـه   ؤم ـ، بدون اميال مرگ 

  4.زندگي اخلاقي است
  

  )مكشه( نجات
. شـود نجات در دين جايني روشن مـي  ي هآموز) كرمه و اخلاق( گيري مباحث گذشتهبا پي

هـدف غـايي هـر فـرد      »رهـايي «. اخلاقي اسـت  -هاي دينيمحور تمام فلسفه) موكتي( »نجات«

                                                      
1. Smart Ninian, artcit, vol4, p239 
2. Radha Krishnan,opcit, vol1, p326 
3. Smart Ninian, artcitvol4,p239  
4. Soni Jayandra, artcit, vol5,p53 
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حيـات گذشـته و    ي هي با خـودداري از كرم ـ يعن، جايني است و با توقف هر نوع تماسي با ماده
روح در زيـرا   بـه معنـي از دسـت دادن هويـت نيسـت؛      »موكتي«. شودميجديد حاصل ي هكرم

هـا و در پـيش   مراقبـه  بخشـي از كند و اين كـار بـا   ش را حفظ ميهويت خويهنگام آزادي نيز 
تواننـد دنبـال   مـي  هـا تنهـا راهبـان و راهبـه   ، در نتيجـه  ؛شـود  گرفتن زندگي رهبـاني حاصـل مـي   

راهب بـا رعايـت اعمـالي كـه پيشـتر      . اما زندگي رهباني براي همه آزاد است، رستگاري باشند
 »نيروانـه «و  1»كواله«ها كه به مثل مهاويره و تيرتنكره، با پيروي از زندگي الگوهايي و گفته شد
  .به نجات برسد تواند مي، رسيدند
اشـراق بعـد از پـرورش    . اسـت  »اشـراق «فاوت آن بـا  ت »مكشه« ي هشايان اشاره دربار ي هنكت

از بـين بـردن   ، ينـدهاي ذهنـي منفـي   آپرهيـز تـدريجي از فر  ، عمل رياضت، رفتار مثبت اخلاقي
روشـنگري و اشـراق   ، از اين رو ؛شودمضر ديگر حاصل مي ي هگمراه كننده و سه كرم ي هكرم

ر هنـوز فعاليـت دارنـد و بـا     ضـر  بـي  ي همستلزم مرگ نيست؛ زيرا در هنگام اشـراق چهـار كرم ـ  
شخص اشراق يافته همچـون تيرتنكـره يـا    ، يابد؛ بنابراينزندگي شخص ادامه مي »نامه« ي هكرم

هاي بدني و ذهنـي مثـل   زيادي را بعد از رسيدن به اشراق به فعاليت ي هممكن است دور، كيواله
شـود و  هـا تشـكيل نمـي    تجديدي با اين فعالي ي هاما هيچ كرم، وعظ و مراقبه سپري كند، هيتنب

  2.آميز انجام دهد اعمال خشونتامكان ندارد او حتي به صورت غير ارادي 
اجتمـاعي خاصـي منحصـر     ي هبودايي نجات به طبق مانند، كه در دين جاين ديگر اين ي هنكت

در صورت رعايت قوانين اخلاقي و رهبـاني  ) حتي پيروان اديان ديگر غير جايني( نيست و همه
توانند به نجات برسند؛ زيرا از عمل نمي »ديگ آمبره« ي هزنان در فرق .د به نجات برسندتواننمي

  3.وجود ندارد »شوتامبره« ي هدر فرق عتقادالبته اين ا، به برهنگي رهباني ممنوع هستند
تنهـا  ، موجـودات  ي همـه بسيار شايان توجه در دين جاين اين است كه نجات از بـين   ي هنكت

و حتـي خـدايان نيـز    4سـت ها انسـان ؛ لذا بهترين شكل تولـد مربـوط بـه    گيرد لق ميتع ها انسان به
اسـت كـه شـرايط لازم را     »يوگـه «چون فقط انسان قادر بـه اجـراي    ؛را ندارند ها انسانموقعيت 

انسان در . كندبندهاي اسارت قبل از نيل به آزادي روحي فراهم مي ي هبراي درهم شكستن هم
از . خت دانسته شده است؛ زيرا به هدف غايي زندگي نزديك استب اين جهان موجودي خوش

                                                      
1. Kevala  
2. Dundas Paul, op cit, p104  
3.Eliade Mircea, opcit, vol2, p88  
4. Caillat C,"Jainism",in ER,vol7,p510 Caillat c,"Jainism", The Religious tradition…, p 102 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 91 ، پاييزشماره اول، سال اول، نامه خداي/  ات در دين جاينشناسي و فرآيند نج هستي   126

 

جاين انسان را از ميـان ارواح گرفتـار سمسـاره بـر والاتـرين پايگـاه قـرارداده         ي هاين نظر انديش
چـون   ؛خدايان نيز براي نيل به رستگاري بايد به صـورت موجـودات بشـري زاده شـوند     1.است
  .شوندسمساره مي ي هگرفتار گردون، اي كي كرمهگذراست و بعد از پايان نيآنها  رهايي

روحِ . بـي پايـان اسـت    بلكه راه و روش سعادتمنديِ، نيروانه به هيچ وجه نابودي روح نيست
آزادي ، معرفـت نامتنـاهي  ، گردد و داراي فهم كاملبه فطرت خود برمي، رها يافته از بازپيدايي

  2.شودمطلق و سعادت ابدي مي
توانـد از  انسان نمي: پذيرددين جاين به هيچ وجه لطف و بخشش را نميدر پايان بايد گفت 

 ي همهـاويره و بقي ـ . انـد خود گرفتـار سمسـاره   نيز باشد؛ چون خدايانديگران انتظار نجات داشته
. توانند به انسان كمكي بكنندشوند و در اين زمينه نمي الگوي نجات معرفي ميها فقط تيرتنكره

 ي هتوانـد بـه درج ـ  مـي ، با نيرويي كه در ذات فرد هسـت  ؛ زيرااي بينديشدهانسان بايد خود چار
  .الوهيت و نجات برسد
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